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88523060سرويس اجتماعي

 بعد از يک روز سخت و پرکار با وجدان راحت مي‌گويم تمام کاري را که از دستم برآمد، انجام دادم

گفت‌وگوي »جوان« با مسئول گروه جهادي رضويان خراسان جنوبي درباره فعاليت‌هاي جهادي در جنگ رمضان 	 

تجمعات شــبانه مردم در خيابان حالا ديگر برايمان به يک 
حرکت آييني تبديل شده است که بايد هر شب به جا بياوريم. 
آييني که هر کسي براي بهتر به جا آوردن آن تلاش مي‌کند. در اين ميان گروه‌هاي جهادي 
مختلفي در سراسر کشور تشکيل شده‌اند که کارشان تلاش براي هر چه باشکوه‌تر برگزار 
کردن تجمعات شبانه مردمي اســت. موکب‌هايي که در ميادين و محل تجمعات برقرار 
مي‌شــود و هر موکبي محفل کوچکي براي جهادگراني است که مي‌خواهند براي وطن 
صدشان را بگذارند؛ يکي چاي و شربت صلواتي دســت مردم مي‌دهد و يکي ديگر هم 
با کارهاي فرهنگي‌اش مي‌کوشــد تا اين بزم‌هاي شبانه را گرم نگه دارد. سيما محمدي، 
مسئول گروه جهادي رضويان خراسان جنوبي )شهرستان بيرجند(، از جمله جهادگراني 
است که سال‌ها تجربه کار جهادي در حوزه فرهنگي را دارد و حالا در جنگ رمضان اين 
تجربه‌ها به کارش آمده است. موکبي که او به همراه همسر و خانواده اداره‌اش مي‌کند، 
موکبي فرهنگي است و هدف اصلي‌اش را جذب کودکان قرار داده است. پاي صحبت‌هاي 
اين بانوي جهادگر نشســته‌ايم تا بدانيم چگونه با ايده‌هاي فرهنگي تجمعات شبانه را 

پرشورتر مي‌کند.
      

خانم محمدي در رابطه با فعاليت‌هايتان به خصوص در ايام جنگ رمضان برايمان 
بگوييد؛ اينکه اصلًا فعاليت گروه جهادي شما از کي شروع شده و چه کارهايي 

مي‌کنيد؟ 
من تجربه حضور در اردوهــاي جهادي را از دوران کارشناســي دارم. در آن دوره، در اردوهاي 
پانزده‌روزه و دوهفته‌اي در روســتاهاي مرزي شرکت داشتم. طي دو سال گذشته نيز به همراه 
همســرم در يک قرارگاه جهادي فعاليت مي‌کرديم؛ به طوري که هر يک از ما مسئوليت يک 
کارگروه را بر عهده داشــتيم. وظايف اين جانب معطوف به امور فرهنگي و فعاليت همسرم در 

حوزه اقدامات عمراني بود. 
روزي که جنگ آغاز شد، من مشغول تدريس در دانشگاه بودم. کلاس به صورت مجازي برگزار 
مي‌شــد. پس از پايان تدريس و پيگيري اخبار، متوجه شــدم منطقه تحت تأثير همان حوالي 

ميناب بوده است. 
در ادامه، تماس‌هاي متعددي از ســوي خانواده‌ها درباره حضور يا عدم حضور فرزندانشان در 
مدرسه در شيفت ظهر صورت گرفت. همسرم نگران بود. با اين حال، چون چيزي اعلام نکرده 

بودند، دخترم را به مدرسه فرستادم و خود نيز همراهش رفتم. 
در مدرسه، با توجه به وضعيت روحي نامطلوب مادران و التهابات ايجادشده، نتوانستم بي‌تفاوت 
بمانم. رفتم سر صف، ميکروفن را برداشتم و کلي با بچه‌ها شــعار داديم. بعد مدرسه را تعطيل 
کردند، اما ما با هماهنگي يکي از بانوان مسجد که سمت فرماندهي بسيج را داشت، نيمکت‌هاي 
مدرسه را به بيرون منتقل کرديم و در مقابل مسجد محله، تئاتر خياباني درباره بچه‌هاي مدرسه 
ميناب اجرا کرديم. دخترم که دانش‌آموز کلاس سوم است، دوستان خود را براي مشارکت در اين 

برنامه هماهنگ کرد و اين تئاتر به صورت نمادين 
و خياباني برگزار شد. همچنين گروه‌هاي سرودي 
را براي اجرا در مقابل مسجد هماهنگ کرديم که 
بلافاصله حاضر شــدند و تا پيش از اذان مغرب به 

اجراي برنامه پرداختند. 
هنــگام اذان مغرب، خانم‌هاي محل خودشــان 
آمدند، حلوا آماده کرده بودند. بعضي‌ها هم خرما 

آوردند. از نمازگزاران پذيرايي شد. 
شــما بيشــتر در حوزه فعاليت‌هاي 
فرهنگي فعال بوديــد. چه کارهايي 
مي‌کرديد تا مــردم روحيه پيدا کنند 
و در تجمعــات خياباني به شــکل 

گسترده‌تري شرکت کنند؟ 
ما ســعي کرديم با کمک نمادها به مردم روحيه 
بدهيم و فرهنگ‌سازي کنيم، مثلًا ساختن ماکت. 
بعد اين موشک‌ها را برديم محل اجتماع و مردم 
خيلي استقبال کردند. انتهاي موشک‌ها را کپسول 
گذاشته بوديم و از پايين روشــن مي‌شد. نماي 
خيلي جذابي داشــت. در کنار آن سخنراني هم 
داشتيم و براي مردم روايت مي‌کرديم که تک‌تک 
قدم‌هاي شما، نفس‌هاي شــما، شعارهاي شما، 
همه اينها در اين ميدان‌ها، موشــک مي‌شود به 

قلب دشمنان‌تان. 
شب‌هاي بعد ســعي کرديم يک سري چيزهاي 

ديگر هم به آن اضافه کنيم. 
آن شــب و روزهايي که پهپادهــاي اف‌ و ۱۷ را 
توانستيم شکار کنيم، اولين پهپادي که شکار شد، 
من گفتم بياييم و ماکت پهپاد بسازيم. پهپاد خيلي 
بزرگي با ابعاد خيلي بزرگ ساختيم که به اندازه 

سه تا موشک بود. 
من فکر مي‌کنم تک‌تک اين نمادها قلاب‌هايي بود 

که جوان‌ها را خيلي جذب مي‌کرد. 
در رابطه با آن نمايش بچه‌هاي ميناب، 

سناريو چه بود؟ 
بچه‌هاي ميناب. اولش که به صورت صامت آمدند، 
انگار کلاسي که انفجار در آن رخ داده را به تصوير 
کشيديم. ميز و نيمکت‌هاي شکســته و اينها را 
آورديم و روي صورت‌ بچه‌ها گريم مي‌کرديم. همه 

افتاده بودند. کتاب‌ها آتش گرفته بود. 
ما در واقع نمايي از آن کلاس جنگ‌زده را نشــان 
داديم؛ کلاســي که امريکا و رژيم صهيونيستي 
بمباران کردند و ما آمديم بچه‌ها را در دل آن آتش 

به تصوير کشيديم. 
بعدش بــه چهلم شــهدا کــه نزديک شــديم، 
نمايشگاه‌مان خيلي گسترده‌تر شــد. نمادهاي 
بيشتري آورديم. دقيقاً همان تئاتر شهداي ميناب 

را اجرا کرديم. 
محل اجراي اين نمايــش و برنامه‌ها 

کجا بود؟ 
ميــدان اجتماعــات شــهيد رئيســي، يکي از 

بزرگ‌ترين محل‌هاي اجتماع شهري بود. 
اشــاره داشــتيد کــه در تجمعات 
رجزخواني‌ هم داشتيد. متن‌ها را چه 

کسي مي‌نوشت؟ 
خانم ســحر امامي آن روزها خيلــي رجزخواني 
داشتند. من عين همان‌ها را ضبط مي‌کردم و بعد 
مي‌آمدم مي‌خواندم. اين براي شب‌هاي اول بود. 
شب‌هاي بعد، يک سري هدايايي براي بچه‌هايي 
که بيايند و رجزخواني کننــد در نظر مي‌گرفتم. 
پسربچه‌ها و دختربچه‌ها مي‌آمدند اين شعرهاي 
شــاخص را که مثلًا آقاي طاهري و ساير مداحان 

مي‌خوانند، اجرا مي‌کردند. 
از سوي ديگر کم‌کم نمادها گسترش پيدا کرد. 
مثلًا »جزيره ‌اپســتين« را آمديم در قالب يک 
عنکبوت ســياه بزرگ طراحي کردیم و يک تار 
خيلي بزرگي گذاشــتيم و تصاوير سردمداران 
دنيا کــه در آن پرونده نقش داشــتند و ادعاي 
صلح و آزادي و حقوق بشر دارند، را دور تا دورش 

گذاشتيم. بعد روايت کرديم. هم نمايشگاه بود، هم روايتگري داشت. روايت مي‌کرديم 
براي مردم که »ببينيد، شما بايد دشــمنتان را بشناسيد. آن کسي که به شما حمله 
کرده، چنين اشخاصي هســتند و خود دادگاه امريکا خودش دارد مي‌گويد، ما که 
نمي‌گوييم. . . مي‌گويد ترامپ اگر جنگي را عليه ايران راه انداخته، فقط و فقط براي 

اين است که سرپوش بگذارد بر پرونده خودش. در جزيره اپستين. «
  واکنش مردم چطور بود؟ آيا بازخورد منفي هم داشتيد؟ و چطور سعي 
مي‌کرديد برنامه‌ريزي کنيد براي آن بازخورد منفي که جذبشان کنيد؟ 

مردم بسيار بسيار استقبال مي‌کردند، چون از فاصله چند متري هم ديده مي‌شد. همه 
مي‌آمدند ببينند چيست. همين باعث مي‌شــد جلب توجه شود، تجمعات گسترده‌تر 
و شلوغ‌تر شــود. بعد مثلًا يک چيزي مثل عنکبوت، همه مي‌گفتند: »اين چيست؟ و 

عنکبوت به اين بزرگي را چرا درست کرده‌ايد؟«
وقتي اين چالش ذهني برايشان ايجاد مي‌شود، پاســخي که دريافت مي‌کنيد براي 
هميشه توي ذهنتان مي‌ماند. علي‌الخصوص تصويرسازي‌ها براي بچه‌ها خيلي نقش 
دارد. هيچ وقت از يادشــان نمــي‌رود. الان ديگر نمي‌گويند »خانــوم، عنکبوت چرا 

نمي‌آيد؟« مي‌گويند »جزيره اپستين« را چرا نمي‌آوري. 
بعد يک سري موش‌هايي آماده کرديم. موش‌هاي کوکي را کوک مي‌کرديم، موش‌ها 
تکان تکان مي‌خوردند. بچه‌ها خيلي برايشــان جذاب بود. اين موش‌ها راه مي‌رفتند. 
مي‌گفتم: »بچه‌ها، اينها چيســت؟« مي‌گفتند: »موش.« مي‌گفتم: »نه، اينها اسرائيل 
است. از اين به بعد اين نماد، نماد اسرائيل است.« براي مردم و براي والدين‌شان روايت 

مي‌کردیم که چرا در دنيا اسرائيل را مي‌گويند موش، چون که غارت مي‌کند، بدون اجازه 
وارد خانه مي‌شود، وقتي هم مي‌زني‌اش خودش را به موش‌مردگي مي‌زند، به ما حمله 
مي‌کند! بعد مي‌گفتيم: »ببينيد مثلاً سازمان ملل حتي لحظات اول محکوم نکرد جنايت 
مدرسه ميناب را.« خب بعد باز آنجا يک رجزخواني خطاب به سازمان ملل گفته مي‌شد. 
ما از شب‌هاي بعدترش آمديم يک تابوت درست کرديم، نماد امريکا و اسرائيل. در دامنه 
آن، تصاوير کساني که آرزوي ساقط کردن اين نظام را داشــتند از اول انقلاب تا مثلًا 
روح‌الله زم، مثل عبدالمالک ريگي، مثل صدام، تصاويرشان را گذاشته بوديم. خب، اينها 

خيلي‌ها مي‌پرسيدند: »اين چيست؟ آن چيست؟« اينها را بهشان مي‌گفتيم. 
يک کاري که کرده بوديم اين بود که تصوير محمدرضا شاه پهلوي را هم گذاشتيم. يک 
جواني آمد و به اين کار معترض بود و من با او صحبت کردم و براي ادعاهايش از او سند 

خواستم. 
گاهي همســرم با من بحث مي‌کرد، مي‌گفت: »خانم، براي چي تو با جوان‌ها دهن به 
دهن... « دهن به دهن نيست. کار ما تبيين است. ما موکب جهادي تبييني هستيم حالا 
در قالب نمايش، تئاتر، مجسمه، هر چيز. ما کارمان اين است که تبيين بکنيم. مي‌گفتم 

من بلدم چه جوري با آنها کار کنم. 
در خلال همين بحث‌هــا و صحبت‌ها بود که اين جوان جذب شــد و بعدترها خودش 

مي‌آمد به موکب ما و در انجام کارها کمک مي‌کرد. 
  اشاره داشتيد که کارهاي جهادي را با همراهي همسرتان انجام مي‌دهيد. 
آيا همســر يا فرزندانتان هيچ وقت به اينکه شما وقت زيادي براي کار 

جهادي مي‌گذاريد، معترض نبوده‌اند؟ 
من يک دختر ۹ ســاله و يک دختر چهارســاله دارم. اينقدر اين بچه‌هاي من علاقه و 
شوق دارند که باورتان نمي‌شود. همسرم هم که خودش همراهم است و يک جورهايي 

خانوادگي موکب را مي‌چرخانيم. 
  آيا فعاليت‌هاي شما همچنان ادامه دارد؟ چه تغييراتي در فعاليت‌هاي 

فرهنگي خود داشته‌ايد؟ 
از عيد به اين طرف که سال جديد شد، من گفتم دنيا، دنياي انيميشن است و انيميشن‌ها 
فوق‌العاده تأثيرگذارند، علي‌الخصوص در ذهن بچه‌ها که براي هميشه در تاريخ مي‌ماند. 

هر چند که بزرگ‌ترها هم تأثيرات خاص خودشان را مي‌گيرند. 
پس ويدئو پروژکتور آورديم و براي بچه‌ها انيميشــن پخش مي‌کنيم. هر انيمه‌اي که 
پخش مي‌شود، بچه‌ها مي‌آيند تحليل مي‌کنند؛ يک نفر از دختر خانم‌ها. انيميشن‌هايي 

را انتخاب مي‌کنيم که بيشتر جنبه حماسي دارند. 
انيميشن‌هايي که همراه با شعرهاي معروفي اســت که مثلًا آقاي طاهري مي‌خواند و 
شخصيت‌هاي مختلف... ولي اينها در قالب انيميشن به صورت کارتوني درآمده. بيشتر 
انيميشن‌هايي که معروف هســتند، انيميشن‌هايي که بيشــترين بازديد را در جهان 

خورده، آنها براي بچه‌ها پخش مي‌شد. 
در کنار پخش انيميشن، از يک شخصيت جذاب براي سخنراني دعوت مي‌کنيم. مثلًا 
يک حاج‌آقايي هست فوق‌العاده طنازانه صحبت مي‌کند و يک شخصيت کمدي دارد. 

همين باعث شده جمعيت زيادي جذب موکب ما شود. 
بچه‌ها مي‌آيند پاي انيميشــن می‌نشــینند. بعد ميــز و صندلي گذاشــتيم، والدين 
مي‌نشــینند. بچه‌ها قلابي مي‌شوند تا والدين بيايند و انيميشــن قلابي براي بچه‌ها... 

فوق‌العاده آنجا شلوغ مي‌شود. 
به برکت اين جنگ و کارهاي فرهنگي هم بچه‌هاي خود من و هم بچه‌هايي که هدف 
موکب ما هســتند رشــد کرده‌اند. به طور مثال پريشب همســرم گفت ما فردا شب 
نمي‌خواهيم به تجمع بياييم چون سيســتم صوتي‌مان به مشکل خورده و تا بخواهيم 

درستش کنيم طول مي‌کشد. 
دخترم از راه که آمد رفت به اتاقش و يک دلنوشته بسيار بسيار جذاب نوشته بود که من 
با خواندن آن حدود 10 دقيقه فقط داشــتم گريه مي‌کردم. نوشته بود که امشب ديگر 
کسي نيست که بيايد رجز بخواند، کسي نيست که بيايد انيميشن ببيند. قسمت آخرش 
هم نوشته بود که چه زود داغ از دســت دادن رهبر شهيدمان فراموش شد؛ چه دردي 

دارد دل رهبر جديد ما!
من اصلًا باورم نمي‌شد که يک دختر کلاس سومي بتواند متني به اين جذابي بنويسد. 

خب اينها واقعاً چيز کمي نيست. 
  چرا در فعاليت‌هاي فرهنگي‌تان روي بچه‌ها تمرکز کرده‌ايد؟ 

بچه‌ها معصوم هستند. با دعاهاي اينها خيلي کارها مي‌شود کرد. ما شب‌هاي جمعه براي 
بچه‌ها سفره پهن مي‌کنيم. 

سفره صلوات، سفره امام زمان و. . . فقط مختص بچه‌هاست، يعني بچه‌ها هم دور سفره 
مي‌شينند. 

به بچه‌ها مي‌گوييم صلوات بفرستيد دعا کنيد و خانواده‌ها روي صندلي نشسته‌اند. 
اکثر پذيرايي‌هايي هم که مي‌کنيم مختص بچه‌هاست. خيلي از هدايايي که براي اين 

بچه‌ها تهيه مي‌شود را خود مردم مي‌آورند. 
من تا الان نشده که براي هداياي بچه‌ها من لنگ مانده باشم. 

  و کلام آخر. . .  
اين روزها همه به دنبال اين هستند که سرمايه‌شان را چندبرابر کنند. کار ما هم نوعي 
ســرمايه‌گذاري براي برکت ميهن، هموطن، عمر و زندگي و جواني خودمان است. در 

واقع يک تير و چندين نشان!
آرامشي که بعد از يک روز سخت و پرکار با وجدان راحت مي‌گويي تمام کاري که از دستم 
برآمد را انجام دادم. من از صبح زود تا آخرشب درگير تدارکات موکبم. اکثر شب‌ها ۱ و ۲ 

مي‌رسيم خانه. خستگي با وجدان راحت معجون خوشمزه‌اي مي‌شود.

ما ســعي کرديم با کمک نمادها به مــردم روحيه 
بدهيم و فرهنگ‌ســازي کنيم، مثلًا ساختن ماکت. 
بعد اين موشــک‌ها را برديم محل اجتماع و مردم 
خيلي استقبال کردند. انتهاي موشک‌ها را کپسول 
گذاشته بوديم و از پايين روشن مي‌شد. نماي خيلي 
جذابي داشــت. در کنار آن سخنراني هم داشتيم و 
براي مردم روايت مي‌کرديم که تک‌تک قدم‌هاي 
شما، نفس‌هاي شما، شعارهاي شما، همه اينها در 
اين ميدان‌ها، موشک مي‌شود به قلب دشمنان‌تان

کار فرهنگی موشک می‌شود در قلب دشمنان!
زهرا چيذري 


